
و  هنري  نمادهاي  و  باستاني  تمدن هاي  بومي  نشانه هاي  در  كندوكاو 
ديرينه ي آن ها، همواره يكي از بغرنج ترين و پيچيد ه ترين پژوهش هاي 
علامت  نشانه،  يك  گاه  كه  چرا  است.  رفته  به شمار  باستان شناسي 
و  اساطير  از  جهاني  خود  درون  باستاني،  ساده ي  و  كوچك  نماد  يا  و 
يا  روستايي ساده  براي يك  تنها  همه،  اين  كه  كرده  پنهان  را  باورها 
يك برزگر بومي در هر سرزمين، بسيار قابل درک تر و معنادارتر از يك 
توريست علاقه مند يا يك كارشناس غيربومي است! اين شكاف آگاهي 
ناآگاهي هاي بيشتر در ميان راهنمايان  نيز همواره خود سبب كمبود و 

گردشگري و راهبران تورهاي فرهنگي بوده است. 
در اين ميان، يکي از نمادهاي هميشه  آشنا  و جاودانه ي هنر ايران باستان كه مفهوم 
راستين آن تا به امروز قرباني وجود همين ناآگاهي ها و شتابزدگي در تفسيرها شده، 
نشان مشهور قرص بالدار با سر پادشاهي هخامنشي است كه درون حلقه اي در حال 

پرواز، دست راست خود را به معناي تقدس، رو به بالا قرار داده است.
اين نماد را بسياري از دانشمندان و باستان شناسان اروپايي از دهه هاي گذشته تا به 
امروز تصوير »اهورامزدا« ناميده اند و به پيروي از آنان، استادان ايراني و راهنمايان آثار 

باستاني كشور نيز بي هيچ سند و سببي تنها گفته هاي آن را بازگو مي كنند.
تخت  در  حاضر  كارشناسان  و  تورها  راهنمايان  كه  شنيده ايم  و  ديده  بارها  و  بارها 
جمشيد، در برابر مخاطبان و بازديدكنندگان، نمونه هاي فراوان اين نماد را بر ديوارها و 
سکوهاي بناي پارسه، اهورامزدا )خداوند( معرفي كرده و هنگامي كه از آن ها انگيزه ي 
استاداني  كننده ي سخنان  بازگو  و  پيرو  را  خود  تنها  مي شود،  پرسيده  نامگذاري  اين 
مي دانند كه از آن ها چنين آموخته  و در برابر اين آموخته ها، دانشنامه )مدرك( دريافت 

كرده اند!
اما آيا مي دانيد هنگامي كه از استادان و كارشناسان دانشگاهي كشور كه جهاني را در 
راه شناخت هنر ايران باستان پشت سر گذارده اند، سبب اين نامگذاري پرسش شود، 

چه پاسخ خواهند داد؟
آنان نيز من و توي ايراني را به ده ها كتاب اروپايي رهنمون مي شوند كه در آن ها از 

فلان محقق انگليسي گرفته تا بهمان دانشمند فرانسوي، به برداشت و تفسير اين نماد 
چندهزار ساله ي نياكان ما پرداخته اند؛ بي آن كه به دريافتي بايسته از فلسفه و جهان بيني 

ايراني كه بستره ي راستين و زاينده ي چنين نشانه هايي است، رسيده باشند.
چه ملال  آور است نشاني خانه ي پدري را از بيگانه پرسيدن!!!

ژنرال سرپرسي سايکس، سياستمدار نامدار تاريخ معاصر ايران و رئيس پليس جنوب 
كشور در دوره  ي رضاشاه، در كتاب دوجلدي خود با نام "تاريخ ايران"، در توضيحاتي 
كه زير نگاره ي سنگ نوشته ي بيستون، همراه با تفسير چهره هاي تاريخي آن به دست 
داده، با اشاره به نشان انسان بالدار چنين مي نويسد: » . . . صورت بالا اهورامزدا است 

كه پرواز مي كند و شاه به ستايش او دست راست خود را بلند كرده است.« 1
همين نويسنده در جايي ديگر از همان كتاب، بار ديگر اين نماد را در سنگ نگاره هاي 
بيستون، اهورامزدا دانسته است :»بالاي مجلس صورت اهورَمزدَ مي باشد كه عبارت 
است از صورت آدمي با ريش و حلقه اي از نور كه بر او احاطه دارد. داريوش دست 

راست خود را به علامت پرستش به طرف آن صورت گسترده است.«2
پروفسور رومن گيرشمن، باستان شناس نامي فرانسوي نيز كه كتاب دوجلدي او )هنر 
ايران باستان( يکي از معتبرترين منابع دانشگاهي كشور ماست، از جمله دانشمنداني 
است كه اين نماد را اهورمزدا مي داند. او در كتاب مشهور »ايران از آغاز تا اسلام« 
از آن، سر و شانه هاي  بالداري ديده مي شود كه  ... قرص  باره مي نويسد: »  اين  در 
اهورامزدا برخاسته است. همان تصوير، بر فراز نقش برجسته ي بيستون و در بعضي 
از ابنيه ي  تخت جمشيد در پرواز است.« او در ادامه، ناگهان براي نخستين بار خداي 
يکتاي ايرانيان باستان )اهورامزدا( را داراي بال مي داند! و مي نويسد: »اهورمزدا، سرور 
دانا، يا خردمند در آسمان سلطنت مي كند، و با بال هاي خود زمين و فرمانرواي آن را 
در بر و تحت حمايت مي گيرد. پادشاه هخامنشي-نايب السلطنه ي او بر زمين- سلطنت 

مي كند. اهورامزدا خداي اعلي است، كه در فوق همه ي بغان ديگر قرار دارد . . . «3
مشهور  باستان شناس  همسر  آلماني،  فرزانه ي  بانوي  كخ،  ماري  هايد  همچنين  و 
مي رود،  به شمار  هخامنشي  مطالعات  پژوهش هاي  آخرين  صاحب  كه  والترهينتس، 
در كتاب ارزشمند »از زبان داريوش« همانند ديگر دانشمندان غربي نماد نگاره هاي 
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نشان فروهر،
 اهورامزدا نيست!
   يک اشتباه رايج در نشانه شناسي هنر ايران باستان

همانند نام، پرچم و نشان هر كشور نيز در شناخت آن سرزمين نقش به سزايي 
دارد و بيانگر انگيزه ها و آرمان ها، چگونگی نگرش سياسی، مذهبی و فلسفی 
يك ملت و بيان كننده شرايط جغرافيايی، فرهنگی و حوادث سرنوشت ساز در 

تاريخ آن ملت است. 
مطالعه علمی پرچم ها، معنا و مفهوم و سير دگرگونی آن ها را " پرچم شناسی” 
يا “Vexillology” مي نامند. اين دانش به مطالعه تاريخچه و مفهوم نهفته در 
رنگ ها و نشانه های موجود در پرچم پرداخته و درباره مراسم برافراشته شدن، 

پايين آوردن و بزرگداشت پرچم به مطالعه علمی مي پردازد.

پرچم، بيرق و درفش در لغت به تکه ای پارچه گفته می شود كه معمولًا دارای نقش های 
 رنگی است و برای علامت دادن و مشخص شدن يك ملت يا يك كشور به كار مي رود. 
“پرچم” در اصل لغت تركی است كه به موی نوعی گاو كوهی گفته می شده و دسته ای 
از اين مو را بر سر يك چوب يا بالای نيزه درفش نصب می كرده اند، چنان كه مشهور 

است چنگيزخان پرچمی داشته كه شامل 9 دسته موی دم اسب بوده است.
استفاده از پرچم در ميان ملل ريشه ای تاريخی دارد و تاريخ استفاده و پيدايش آن به 
حدود پنج هزار سال قبل باز می گردد. پرچم به عنوان نماد در مصر قديم، آشور و نزد 
يهوديان معمول بوده است. يونانيان ابتدا قطعه ای زره را كه بر نيزه ای نصب شده بود 
به عنوان پرچم به كار می بردند. در نزد روميان نيز پس از اين كه قسطنطنيه به مسيحيت 
گرويد، پرچم به صورت پارچه ای ابريشمين به رنگ ارغوانی كه نام حضرت عيسی به 

حروف يونانی بر آن نقش شده بود، رايج شد.
پرچم های اوليه در اروپا جنبه ای دينی داشت و قديمی ترين آن ها پرچم كشور دانمارك 
است كه صليبی سفيد بر روي آن به چشم می خورد. در ايران قديم، “درفش كاويان” 
بسيار معروف بوده و در دوره كوروش كبير، بيرقی سفيد با نقش عقاب زرين به كار 

می رفته است.
مفهوم رنگ ها در پرچم كشورها

رنگ هايی كه در پرچم ملی كشورها به كار برده می شوند، معانی و مفاهيم متفاوت و 
گاه متضادی را می رسانند و دسته بندی كردن مفهوم و معنی رنگ در پرچم كشورها 
خالی از اشکال نيست. با اين وجود می توان موارد مشتركی را در رنگ پرچم تعدادی 

از كشورهای جهان پيدا كرد.
زرد"  رنگ  آينده،"  به  اميد  و  برادری  صلح،  نشانه  كشورها  اغلب  در  سفيد"  "رنگ 
نشانه معدن، ثروت زيرزمينی و يا خورشيد تابان و "رنگ آبی" نشانه آسمان صاف و 
روشن است." رنگ سبز" در كشورهای غيرمسلمان نشانه ای از ثروت طبيعی، جنگل 
انقلاب  از  نشانه ای  كمونيستی  كشورهای  پرچم  در  قرمز"  "رنگ  و  كشاورزی  يا  و 
ماركسيستی و "رنگ سياه" در پرچم كشورهای آفريقايی و يا آمريکای لاتين نشانه 

سياهپوست بودن مردم اين كشورها است.
شكل پرچم 

در قرون وسطی و در جريان جنگ ها، شکل پرچم كمکی بود كه به وسيله آن سربازان 

در ميدان جنگ خودی را از بيگانه و يا دوست را از دشمن تشخيص دهند؛ از آن جمله 
پرچم های "دم چلچله ای" هستند )پرچم هايی كه نوك دراز و شکاف خورده ای داشتند( 
كه در ميادين نبرد و دريانوردی از اين پرچم ها استفاده می شود. بلند بودن نوك اين 
پرچم ها موجب ديده شدن آن ها از فواصل دور مي شد و همچنين به تشخيص مليت 

گروه و يا كشتی صاحب پرچم كمك زيادی می كرد.
شکل  يك  كه  است  مستطيل  به صورت  امروزه  كشورها  اغلب  پرچم  حال  هر  در 

استاندارد در اندازه پرچم محسوب می شود. 
نشانه ها در پرچم

در پرچم ملی كشورها، علاوه بر رنگ ها، از برخی علائم و نشانه ها نيز استفاده می شود. 
به  خود  شناساندن  برای  داشتند،  حضور  تاريخی  بزرگ  جنگ های  در  كه  سربازاني 
نقش ها  اين  می كردند.  نقاشی  سپرهايشان  روی  را  نقش هايی  يا  و  علائم  ديگران 
كم كم در پرچم ها به كار گرفته شد و در نقش پرچم های امروز می توان علائم، خطوط، 

مليت ها، آرم كشورها و... را مشاهده كرد. 
"صليب" كه در روی پرچم برخی كشورهای مسيحی ديده می شود نشانه به صليب 
دانمارك،  سوئد،  مثل  كشورهايی  پرچم  در  و  است  عيسی)ع(  شدن حضرت  كشيده 

يونان و ... ديده می شود.
"داس و چکش" بر روی پرچم كشورهای كمونيستی مشاهده می شود؛ "داس" نشانۀ 

كشاورزان و "چکش" نشانه صنعتگران است.
مشاهده می شود،  كمونيستی  پرچم كشورهای  روی  بر  كه  زردرنگ"  پر  پنج  "ستاره 

نشانه حاكميت خوب كمونيست در آن كشور است، مثل پرچم ويتنام يا چين.
يا  كشور،  يك  در  كشاورزی  يا  صنعت  رواج  نشانۀ  كشاورزی"  يا  صنعتی  "علائم 
علاقه مندی به رواج آن و يا نشانۀ توجه به دو قشر صنعتگران و يا كشاورزان است. 

اين علائم در پرچم كشورهايی چون برمه، آنگولا و موزامبيك ديده می شوند.
نشانۀ  می شود،  مشاهده  كشور  يك  اصلی  پرچم  روی  بر  كه  كشورها"  ساير  "پرچم 
بر روی كشور صاحب پرچم است، مثل  نفوذ آن كشور  استعماری  يا  تاريخی  سابقۀ 

پرچم كشورهاي آفريقای جنوبی، استراليا و نيوزيلند.
"تصاوير حيوانات يا پرندگان" نشانه تعلق خاطر مردم آن كشور به اين حيوانات ويا 
پرندگان و يا باور آنان بر اين موضوع است كه آن حيوان يا پرنده نقش عمده ای در 
آزادی در  تاريخ آن ملت داشته است. مثل نقش عقاب )كه نماد قدرت، شجاعت و 
ايران باستان بوده و يا در امپراطوری آلمان نشانۀ سلطنت بوده است( و در پرچم زامبيا، 

سوريه، آلبانی و ... ديده می شود .
كه  جغرافيايی  نقشه های  يا  و  سلطنتی  نشانه های  قبيله ای،  نشانه های  باستاني،  آثار 
موقعيت كشور صاحب پرچم را مشخص می كند در روی پرچم برخي كشورها قابل 

مشاهده است.

      منبع: خيرانديش رسول، شايان سياوش، ريشه يابی نام و پرچم كشورها، انتشارات كوير، چاپ چهارم، 1375.
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